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از دانش آموزان ساعى و  فرامرز یـکى 
است.  متوسطه  اول  دورة  دوم  پایۀ  باهوش 
پرویز، دوسـت فـرامرز،  اسـتعداد عجیـبـى 
در ریاضى دارد، ولى در یادگرفتن درس هاى 
البته  مى داند.  بى استعداد  را  خود  حفظى، 
پرویز اشتباه مى کند. او پسرى باهوش است 
یادگـرفتن  راه  این اسـت که  و اشتـباهش 
درس هاى حفظى را نمى داند. فرامرز و پرویز 
آن روز صبح امتحـان فیزیک داشتند. فرامرز 
زودتر ورقۀ امتحانى خود را نوشت و از کلاس 
خارج شد و بیـرون کلاس منتظر دوستش 
پرویز ماند. پس از مدتى انتظارش به پایان 
رسید و پرویز آمد. فرامرز پرسید:  «پرویز بگو 

ببینم چه کار کردى؟»
پرویز: «هیچ چى، چى کار مى خواستى بکنم؟ 
کتاب را باز کردم و از رویش نوشتم!» فرامرز: 
«چرا از روى کتاب؟ مگر درس هایت را نخوانده 
بودي؟» پرویز: «درس هایم را خوانده بودم، ولى 
چه فایده؟ من هرچى حفظ مى کنم، وقتى سر 

جلسۀ امتحان مى آیم،  فراموش مى کنم.» 
فرامرز: «تو زحمت مى کـشى و کتاب را 
بلد  را  درس  یادگرفتن  راه  ولى  مى خوانى، 
نیستى. اگر با این وضع بخواهى پیش بروى، 
امتحانات پایان نیم سال را چه مى کنى؟ حالا 
را چه کار  بعدي  پایه هاي  این ها همه هیچ، 
پایه هاى  در  مى کنیم  فرض  کرد؟  خواهى 
بالاتر هم کتاب را درآوردي و تقلب نوشتی، 
معـلوماتـى  چه  اجتماع  در  فردا  وقـت  آن 
خواهى داشت؟ فقط مى خواهى یک دیپلم 
قلابى بگیرى؟ خلاصه از حالا باید یک فکر 
اساسى براى خودت بکنى.» پرویز: «چى کار 
کنم؟ من که گـفتم هر چى یاد مى گـیرم 
بگیریم،  هم  دیپلم  تازه  مى شود.  فراموشم 
وارد اجتماع هم که بشویم، دو سه سال بعد 
هر چه در دوران مدرسه یاد گرفته ایم، همه 

فراموش می شوند.»
فرامرز: «پس حالا معلوم شد که مى خواهى 
همیشه سر امتحان کتاب باز کنى! خب پس 
برو هر کار که دلـت مى خواهد بکن.»پرویز: 
«نه رفیق بدت نیاید، من نمى خواهم این کار 
کار  این  از  هم  خودم  اصلا  من  بکنم،  را 
ناراحت هستم. تو چطور درس هایت را یاد 
مى گیرى؟ من که بلد نیستم. اگر راه درستى 
براى یادگرفتن درس ها به من یاد بدهى که 
فراموش نکنم، قول مى دهم من هم همان 
کار را بکنم. آخر یک چیز دیگر هم هست؛ 
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تو از من باهوش ترى. وقتى درس ها را یاد مى گیرى، دیگر فراموش 
نمى کنى. اما من فراموش مى کنم.»

فرامرز: «نه پرویز، اگر فکر مى کنى باهوش کسى است که درس ها 
ایرادت  را زود یاد مى گیرد، اشتباه مى کنى. پس حالا اجازه بده من 
را بگویم که چرا درس هایت را پس از یادگرفتن فراموش مى کنى و 
نمى توانى سر جلسۀ امتحان جواب بدهى. اول اینکه تو درس هایى را که 
هر روز از اول سال در کلاس داده مى شوند، یاد نمى گیرى و همه را روى 
هم انبار مى کنى و مى گذارى براى چند روز به امتحان مانده. آن وقت 
مى خواهى همه را تندتند بخوانى و یاد بگیرى. در صورتى که این کاملاً 
غلط است. براي اینکه مطالب درسى اگر پشت سر هم وارد مغز بشوند، 
مطالب بعدى مرتب مطالب قبلى را از مغز خارج مى کنند. در حالى که 
درس باید کم کم و فاصله دار یاد گرفته شود تا در مغز جا بگیرد و بماند. 
ثانیاً تو نزدیک امتحان هم تمام درس ها را یک مرتبه بیشتر نمى خوانی. 
با آن یک مرتبه خواندن هم مى خواهى یادت بماند! حالا براى اینکه 
درس ها را خوب یاد بگیرى و خوب هم براى امتحان یادت بماند، باید 
این کار را که مى گویم بکنى تا بتوانى خوب امتحان بدهى. اول اینکه هر 
روز درسى را که داده مى شود باید خوب یاد بگیرى و با درس هاى روز 
گذشته و روز آینده نباید کارى داشته باشى. دوم اینکه نباید کار داشته 
باشى که درس ها یادت مى روند یا یادت مى مانند. سوم اینکه نزدیک 
امتحان هم باید یک مرتبه دوباره از اول تا آخر همه را دوباره بخوانى. 

این سه تا را خوب فهمیدى؟
مطمئن باش اگر این کارها را بکنى، بهترین نمره را مى گیري. آخر 
تمام  نمى خوانیم،  درس  مرتب  ساعت  یک  شبى  ما  همۀ  خودمانیم، 
درس ها را براى آخر سال مى گذاریم، آن وقت آخر سال که مى خواهیم 
درس یک سال را در یک ماه حفظ کنیم، مى گوییم درس ها سنگین 
هستند! باور کن اگر ما بخواهیم، اراده کنیم و تصمیم بگیریم، دو برابر 

این هم درس داشته باشیم، همه را یاد مى گیریم.» 
پرویز: «تو راست مى گویى، بابا تو راست مى گویى! من از همین امروز 

تصمیم گرفتم کارهایی را که گفتى انجام بدهم.»
فرامرز دستورهاي بسیار خوبى به پرویز داد که باعث شدند، پرویز 
نتیجۀ خوبى در امتحانات به دست بیاورد و درس خواندن را خوب یاد 
بگیرد. ولى حالا پس از این سه دستور ببینیم علت فراموشى چیست. 
باید فراموش کار باشد؟ آیا پس از خاتمۀ دوران تحصیل و  انسان  آیا 

واردشدن به اجتماع، درس هاى خوانده شده را باید فراموش کرد؟
باید بدانید که هر عضوى از بدن، اگر مدتى کار نکند، رفته رفته به 
خواب مى رود و فرسوده مى شود، ولى عضوى که مرتب کار کند، همیشه 
در کار خود ماهر است. پس فارغ التحصیلان بعد از گذشت زمان نباید 
بگویند که حافظۀ من ضعیف است. زیرا سال ها سلول هاى ریاضى مغز 
خود را به کار نینداخته اند و حالا نباید انتظار داشته باشند، هر وقت که 

دلشان خواست، فوراً مغزشان مانند دوران تحصیل کار کند. 
دیگر اینکه فراموشى تنها راهى است که مغز ما را از متلاشى شدن 
حفظ مى کند. تصور کنید معده تان با چندین وعده غذاهاى سنگین 
پر شود و معده آن ها را هضم نکند. چه حالى خواهید داشت؟ تنها 
فراموشى است که مغز ما را سالم نگه داشته است. اگر فراموشى نباشد، 
کسى که روزهاى سخت، اشتباهات فراوان و گرفتارى هاى زیادى در 

زندگى اش داشته، همیشه از یادآورى آن ها در رنج و عذاب است.
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ولى یادتان باشد، هیچ چیز در مغز به کلى محو نمى شود. بسیار 
اتفاق مى افتد که شما موضوعى را سال ها فراموش کرده اید و اتفاقی 
و یک مرتبه در اثر حادثه اى آن را  به یاد مى آورید و آن موضوع که 

فراموش شده بود، با تمام جزئیاتش به یادتان مى آید.
باشد،  شدیدتر  اثرش  هرچه  مغز،  به  ورود  هنگام  موضوعى  هر 
پایدارى اش در مغز بیشتر است و دیرتر فراموش مى شود. معمولا دو موقع 
از دوران زندگى فراموش نمى شوند: یکى دوران خوشى و شادمانى هاى 
شدید و دیگرى دوران ناخوشى ها و بدبختى هاى شدید. ولى موضوع هاى 

معمولى به زودى در دریاى ابهام و فراموشى غوطه ور مى شوند.
 

ولی چرا اشتباه مى کنیم؟
پایه و اساس تمام اشتباه ها و لغزش هاى حافظه «شعور باطن» است. 
«شعور ظاهر» ما هیچ وقت به فرمان خود اشتباهى مرتکب نمى شود. 
مثلاً ممکن است یک حروف چین به این دلیل «موشک» هواپیما را 
«ترسک» حروف چینى کند که از موش مى ترسد. به همین دلیل هم 
دانش آموزان بعضى از درس ها را که دوست ندارند، یا یاد نمى گیرند و یا 

پس از خارج شدن از محیط دبیرستان، همه چیز را فراموش مى کنند.
نقل شده است دانشمندى روزى با دوستى بر سر مسئلۀ کوچکى 
تعداد  آن ها  اختلاف  مورد  موضوع  پرداخت.  مشاجره  و  مباحثه  به 
مهمانخانه هاى یک محل ییلاقى بود. او اصرار داشت که در آن ییلاق 
بیش از دو مهمانخانه نیست، ولى دوستش عقیده داشت که در آنجا 
سه مهمانخانه وجود دارد. او پس از تحقیق و تفحص دریافت که گرچه 
از  باز یکى  را در آن ییلاق گذرانده است،  تابستان  پیاپى  هفت سال 
مهمانخانه هاى سه گانۀ آنجا را فراموش کرده است. او در صدد کشف 
علت فراموشى خود برآمد و عاقبت پى برد که مهمانخانۀ فراموش شده 
نامى دارد که براى او خوشایند نیست. این نام شبیه نام یکى از پزشکان 
از پزشک  او  نفرتى که  رقابت و دشمنى مى کند.  او  با  وین است که 
وینى داشت، به ییلاق هم نام منتقل و باعث فراموشى او شده بود. در 
یکی از کتاب هاى درسی در صفحه اى نوشته شده است: «اول کله و 
آن جعبه اى است ...»، ولى یکى از دانش آموزانم در کلاس این جمله را 
چنین خواند: «اول کلمه و آن جمله اى است  که ...» وقتى در مورد علت 
اشتباهش تحقیق کردم، معلوم شد که چون دستور زبان فارسى خوب 
بلد نبوده، شب قبل تمرین هایش را از روى کتاب دستور زبان فارسى 
نوشته و این جمله «اول کلمه و آن جمله اى  است که ...» در آن کتاب 
بوده است، ولى خودش دلیل اشتباهش را نمى دانست. این اشتباه ها و 
لغزش هاى عملى و لفظى، اشتباه گفتن کلمه اى به جاى کلمه اى دیگر، 
اشتباه خواندن جمله اى به جاى جمله اى دیگر و یا فراموش کردن چیزها، 
دلیل قبلى دارند که شعور باطن شما بر آن ها حکومت مى کند. دلیل ها 
یک دفعه ظاهر و موجب خطاها، لغزش ها و فراموشى هاى شما مى شوند. 
اگر هنگام مطالعۀ کتاب توجه کرده باشید، پس از مدتى مطالعه که 
احساس خستگى مى کنید، اشتباه هاى شما هم شروع مى شوند. اغلب 
کلمه ها  را اشتباه مى خوانید، کم کم تمرکز قواى فکرى شما از بین مى رود 
و توجهتان به جاهاى دیگر معطوف مى شود. از مطالعه چیزى نمى فهمید، 
یک کلمه یا یک موضوع درسى حواستان را پرت مى کند و دنبال آن را 
مى گیرید و از موضوع درس خارج مى شوید. تصمیم مى گیرید دوباره 

حواستان را جمع کنید، ولى باز هم فکرتان پریشان مى شود. 
دلیل این اشتباه ها خسته شدن تدریجى حواس شماست که در نتیجه 
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یک کلمه یا یک موضوع درسى حواستان را پرت مى کند و دنبال آن را 
مى گیرید و از موضوع درس خارج مى شوید. تصمیم مى گیرید دوباره 

شـعور باطن جلـوه گر مى شـود و شعـور 
ظاهر را تحت فرمان خود درمى آورد. در این 
هنگام خاطرات فراموش شده کم کم در شعور 
باطن به ظهور مى رسند و شما را دستخوش 
این  در  مى کنند.  حواس پرتى  و  اشتباه ها 
شرایط شما باید جلوى خستگى را بگیرید 
و قبل از خسته شدن چند دقیقه استراحت 

کنید.
بهترین راه حل براى از بین بردن اشتباه ها 
و لغزش هاى حافظه، خون سردى و آرامش در 
انجام کارهاست. زیرا هنگام خون سردى شعور 
ظاهر شما دقت بیشترى در انجام کارها دارد 
و مانع مى شود از اینکه شعور باطن خودنمایى 
و  اوضاع  بر  مى توانند  سیاست مدارانی  کند. 
احوال کار خود حاکم باشند و به نحو احسن 
کارها را انجام دهند که از نعمت خون سردى 
بهره مند باشند. عجول هر چند نابغه باشد و 
هر چند عاقل و تیزهوش باشد، محال است 

که دستخوش اشتباه  نشود.
شما هر وقت با عجله درس مى خوانید یا 
با عجله تصمیمى مى گیرید، یا در کار خود 
اشتباه مى کنید و یا خیلی زود انجام کارهاى 
خود را فراموش مى کنید. پس هرچه درس ها 
خون سردي  با  و  آرام تر  را  دیگر  مطالب  و 
بیشتري یاد بگیرید، دیرتر فراموش مى کنید. 
آرام تر  همچنین، هرچه هنگام حل مسئله 
بهتر  را  آن  حل  راه  باشید،  خون سردتر  و 
مى یابید و زودتر موفق به حل آن مى شوید. 

چند دستورالعمل
1. با درس هاى دیروز گذشته و فرداى آینده 
کارى نداشته باشید. هرچه مربوط به برنامه و 
درس امروز و امشب است انجام دهید، زیرا 
درس هاى فردا هم به نوبۀ خود وقت شما را 

خواهد گرفت.
2. نزدیک امتحان یک بار دیگر هم درس ها 
را مرور کنید. اگر مى خواهید موفقیت بزرگى 
در امتحان ها به دست آورید، براى مرتبۀ سوم 

درس خود را مطالعه کنید.
3. شما وقتى از درس خواندن لذت مى برید 
و مطالب یاد گرفته شده را فراموش نمى کنید 

که درس را خوب بفهمید.
براى  راه حل  بهترین  نکنید  فراموش   4
از بین بردن اشتباه ها و لغزش هاى حافظه، 
خون سردى و آرامش در انجام کارهاست. به 
محض ظهور خستگى و ظهور اشتباه ، فوراً 
مطالعه را قطع و چند دقیقه استراحت کنید.
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